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چهار ســال از آغــاز پخش »پوســت شــیر« می‌گــذرد؛ ســریالی که با 
محوریت ربوده شدن یک دختر و تلاش پدر او برای یافتن فرزندش، 
به یکی از آثار پرمخاطب نمایش خانگی تبدیل شد. حالا در میان سریال‌های سال‌های 
اخیر و آثاری که این روزها بــه نمایش خانگی آمده‌اند، می‌تــوان رد پای برخی از عناصر 
اصلی داســتانی این مجموعه را در چند اثر دیگر هم پیدا کرد؛ از ربوده شــدن کودکان و 
نوجوانان تا جنایت‌هایی با انگیزه‌های نامعلوم که ریشه در گذشته دارند و رازهایشان 
به تدریج آشــکار می‌شــود. »برتا«، »کوری«، »بیســت‌ویک« و »بازنــده« از جمله این 
ســریال‌هایی‌اند که هرکــدام به شــکلی از این الگوی داســتانی بهــره گرفته یــا پی کاری 
کرده‌اند و جالــب آن که اغلب‌شــان در همان پلتفــرم پخش‌کننده ســریال اصلی تولید 
شدند. سازندگان »پوست شــیر« نیز بعد از 4 سال، از جمعه با ســریال جدیدی به نام 
»یل« به نمایش خانگی آمده‌اند که به نظر می‌رسد بیش از دیگر آثار سعی کرده شبیه 

به محصول موفق گذشته باشد و حتی در تبلیغاتش، »پوست شیر« را بازسازی کند.

بازگشت انتقامی مجرم »کوری«
»کوری« نیز که به تازگی تمام شد، داستان خود 

را با ربوده شــدن یک کــودک آغــاز می‌کند و در 

ادامه، پس از گذشــت چند قسمت، یک کودک 

دیگــر و دختــری نوجوان هــم ربوده می‌شــوند. 

این اتفاق‌ها در بســتری جنایی روایت می‌شوند 

و به‌تدریج مشــخص می‌شــود که برای فهمیدن 

ماجــرای امــروز، بایــد بــه گذشــته بازگشــت؛ 

گذشــته‌ای که از ابتدا اطلاعات روشنی درباره 

آن وجــود ندارد و ابعادش با پیشــرفت داســتان 

آشکار می‌شود. این جا هم شیوه پیشبرد داستان 

در مقاطعی به الگوی سریال برادران محمودی 

نزدیک است؛ چراکه در »کوری«، مأمور رسمی 

و فردی کــه پیگیر ماجراســت، در ابتــدا یک نفر 

هستند، ولی از جایی به بعد، مأمور از ادامه مسیر 

به شــکل قبلی کنار گذاشته می‌شــود و پیگیری 

ماجرا در دو مسیر موازی ادامه پیدا می‌کند.

جنایت »بیست‌ویک« با انگیزه‌ای پنهان
در »بیست‌ویک« محصول 1404 هم مخاطب با 

مجرمی روبه‌رو می‌شود که در ابتدا دلیل روشنی 

بــرای ارتــکاب جنایت‌هایش وجود نــدارد. این 

ابهام، بخشــی از معمای اصلی ســریال را شکل 

می‌دهد؛ معمایی که پاسخ آن را باید در گذشته 

جســت‌وجو کرد. به تدریج روشــن می‌شــود که 

جنایت‌ها بــا انگیزه انتقــام مرتبط هســتند، اما 

مخاطب از ابتدا نمی‌داند چه اتفاقی در گذشته 

رخ داده. ربوده شدن یک دختربچه که ماجرای 

ربایش به چند ســال قبل بازمی‌گــردد، از دیگر 

عناصر داستانی این مجموعه است.

جست‌وجوی پدر »برتا«
»برتا: داســتان یک اســلحه« محصول 1404، 

اگرچــه در اصل ماجرای گم شــدن یک اســلحه 

را روایــت می‌کنــد، در بخشــی از قصــه خــود با 

گــم شــدن یــک دختــر، پــدرش را در موقعیــت 

جست‌وجو و تلاش برای یافتن او قرار می‌دهد، 

امــا ماجــرای آن صرفــا به پیــدا کــردن دختری 

گم‌شده محدود نمی‌ماند و به تدریج پای اتفاقی 

در گذشته به میان می‌آید که ابعاد و انگیزه‌های 

آن در ابتدا روشــن نیســت. وجه اشــتراک دیگر 

»برتا« با »پوست شــیر«، به ژانر جنایی اثر و البته 

پیگیری همزمان ماجرا از ســوی نیروی پلیس و 

شخصی نیز که خود به شکلی درگیر ماجرا شده 

برمی‌گردد. در این ســاختار، مخاطب همزمان 

با دنبال کردن سرنخ‌های پرونده، با گذشته‌ای 

مواجه می‌شود که هنوز بخش‌هایی از آن پنهان 

مانده.

ربایش نوزاد »بازنده«
در »بازنــده« محصول 1403 ربوده شــدن یک 

نــوزاد، محــور شــکل‌گیری معماســت و هویــت 

کسی که نوزاد را ربوده، در ابتدا مشخص نیست 

و همین مسئله پرســش‌های متعددی را درباره 

عامل این اتفــاق و انگیــزه او به وجــود می‌آورد. 

در ادامــه، نشــانه‌هایی از پیونــد ایــن ماجــرا بــا 

اتفاق‌هایــی در گذشــته و انگیــزه‌ای انتقامــی 

آشــکار می‌شــود. در این جا هم ربایش کودک، 

تنها یک اتفاق تکان‌دهنده برای شروع داستان 

نیست، بلکه نقطه ورود به معمایی بزرگ‌تر است 

که پاسخ آن در گذشته شخصیت‌ها قرار دارد.

یادآوری جدی »پوست شیر« در »یل«
»یــل« ســریال تــازه بــرادران محمــودی کــه باز 

هم توســط جمشــید محمــودی و رضــا بهاروند 

نوشته شده، داســتان خود را با ربوده شدن یک 

دختربچه و انگیزه‌هایی نامشخص پیش می‌برد 

کــه آن را از همان ابتــدا در کنــار مجموعه‌هایی 

قرار می‌دهد کــه از ربایش کــودک و رازهای 

پنهان برای پیشبرد روایت استفاده می‌کنند. 

البتــه ایــن ســریال هنــوز بــه قســمت‌های 

بیشــتری نیــاز دارد تا بتــوان درباره ســاختار 

کامــل داســتان، ارتبــاط اتفاق‌هــا و انگیــزه 

شخصیت‌ها با الگوی »پوســت شیر« قضاوت 

کرد، ولی یــک نکته از همین حــالا قابل تأیید 

اســت: نحوه معرفی و تبلیغات »یل«، ســریال 

پیشــین ســازندگان را به یاد مــی‌آورد. به این 

ترتیب، حتی پیش از آن که داســتان ســریال 

فرصت کافی برای شــنیده شــدن پیــدا کند، 

مقایسه آن با »پوست شــیر« آغاز شد و این کار 

از ســوی ســازندگان کلید خــورد؛ چراکه در 

مرحله تبلیغات پیش از پخش هم سعی کردند 

شبیه به »پوست شیر« باشد و آن صحنه آشنای 

»محب« با پیکر فرزندش در مزرعه را بازسازی 

کنند. به نظر می‌رسد چون برادران محمودی 

ســازندگان همان ســریال اصلی‌انــد، خود را 

حتی در تکرار هویــت تبلیغاتــی محصول نیز 

محق می‌دانند، بدون آن که ارتباط مشــخص 

ایــن اثــر را بــا مجموعه موفق »پوســت شــیر« 

روشن کنند.

سندروم کپی کاری از »پوست شیر«
  تکرار یک فرمول، بازتولید یک ایده؛ نگاهی به 5 ســریال جنایی به بهانه آغاز پخش سریال »یل« که در سوژه و پرداخت، تکرار »پوست شیر« است 

آقای گلزار، لطفا شما  از  شانس نگو!
در دو روز گذشته بخش قابل توجهی از فضای 

رســانه‌ای و شــبکه‌های اجتماعی در تســخیر 

محمدرضا گلزار بوده؛ سوپراستاری که حتی 

در آســتانه 50 ســالگی هنــوز هــم می‌توانــد 

تضمین جلب توجه مخاطب و تا حدی بازگشت 

ســرمایه اسپانســر باشــد، حتی اگر بخشی از 

مخاطبان، گذشته، کارنامه‌ و حاشیه‌هایی را که 

پیرامون فعالیت حرفه‌ای و ســبک زندگی‌اش 

شکل گرفته از یاد برده باشند. 

به گــزارش ایســنا، محمدرضــا گلــزار مهمان 

برنامــه امیرحســین قیاســی شــد و حــالا طی 

روزهای گذشــته بخشــی از واکنش‌هــا به این 

حضــور، بیــش از آنکــه بــه محتــوای گفت‌وگو 

مربــوط باشــد، بــه رفتــار او در برابــر مجــری 

برمی‌گردد؛ این که با بعضی شوخی‌ها همراه 

نمی‌شــود، به برخــی از آن‌هــا واکنش نشــان 

نمی‌دهد و گاهی با نگاهی از بالا به پایین او را 

به باد کنایــه و انتقاد می‌گیــرد. برای منتقدان 

قیاسی، این رفتارها ظاهرا فرصتی فراهم کرده 

تا از حرفه‌ای‌گری گلزار بگویند؛ ســتاره‌ای که 

در دام شــوخی‌های مجری نمی‌افتــد و اجازه 

نمی‌دهــد برنامه بــه روال معمول پیــش برود. 

امــا در میــان ایــن ذوق‌زدگی‌هــا، خــودِ گلزار 

و مســیری کــه او را به یــک سوپراســتار تبدیل 

کــرده اســت فراموش می‌شــود. انــگار همین 

که با شــوخی‌های مجری همراه نشــود، برای 

اثبات حرفه‌ای بودنش کافی است؛ حتی 

اگر پیــش از این، شــهرتش در فضاها و 

موقعیت‌هایی شــکل گرفته باشــد که 

چندان نسبتی با تصویری که امروز از او 

ساخته می‌شود نداشته باشد.

ماجــرا وقتــی جالب‌تر می‌شــود 

که بــه نگاه گلــزار به شــهرت 

برســیم؛  هــم  دیگــران 

به‌ویــژه وقتــی معــروف 

مجــری  یــک  شــدن 

جــوان را بــه »شــانس« 

نسبت می‌دهد. این جا 

پرسشی پیش می‌آید که 

فقط درباره قیاسی نیست؛ 

آیا خود گلزار هم می‌تواند مسیر شهرتش را بدون 

در نظر گرفتن شانس، فرصت و شرایطی که در 

آن قرار گرفته است، توضیح دهد؟

سوپراســتار بودن گلــزار موضوع قابــل انکاری 

نیســت؛ جایگاهــی کــه از اوایــل دهــه ۸۰ تــا 

امروز حفظ کرده اســت. او طی حدود ســه دهه 

توانســته نامــش را در مرکــز توجــه نگــه دارد؛ 

حتی در شــرایطی که کیفیت بازیگــری، اجرا و 

خوانندگی‌اش همواره محــل بحث‌های جدی 

و تخصصی یا شــوخی کاربران فضــای مجازی 

بوده است. با این حال، حضور او برای بسیاری از 

تهیه‌کنندگان، به‌واسطه ظرفیت جذب مخاطب 

و تضمینــی کــه بــرای گیشــه ایجــاد می‌کــرد، 

همچنان جــذاب بوده اســت. خاطــره‌ای که او 

در همین برنامه از ســاخت فیلم »کمــا« در دوره 

ممنوع‌الــکاری‌اش روایت می‌کند و اشــاره‌اش 

بــه تضمیــن حســین فرح‌بخــش - تهیه‌کننده 

سینما - برای گرفتن مجوز اکران فیلم، نمونه‌ای 

از همیــن جایــگاه اســت؛ جایگاهی که نشــان 

می‌دهد جذابیت تجاری گلزار، حتی در شرایط 

محدودیت فعالیتش، می‌توانست بر تصمیم‌های 

حرفه‌ای اثر بگــذارد؛ چنان که قبل یــا بعد از او 

هنرمندان جــوان دیگری هم بــا ممنوع‌الکاری 

مواجه بودند، اما آیا همه این شــانس را داشتند 

که بــرای بــازی در یک فیلــم دعوت شــوند؟ آیا 

در کنار گذر از ارتباطــات تهیه‌کننده، این را 

می‌توان چیزی جز »خوش‌شانسی« برای 

او تفسیر کرد؟ آنچه از یادآوری کارنامه 

حرفه‌ای گلزار به دست می‌آید این است 

که مطرح شدن و ماندگاری خود او را هم 

باید در مجموعه عواملی دید که قطعا 

شــانس هــم در آن دخیل 

بوده و شاید همین است 

کــه باعــث می‌شــود 

مناســبی  فــرد  او 

بــرای طعنــه زدنِ 

نس  ‌شــا ش خو

فــرد  بــه  بــودن 

دیگری نباشد!

  نمایی از سریال یل که به تازگی منتشر شده است


